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 کارگروهی هایآسیب و آفات

کنار گروهنی کن ن  اسن   ن   :سؤال این  اسن  های کار گروهی را بررسی کنیم.سیبدر نظر داریم تا آفات و آ اشاره:

ای ینا از لحنا  انییششنی ینا اندی ن فرد، د؟ آیا اساساً کن   اس  دنبال داشت  باشب  ،گروه حاضر در آنفرد  رایهایی بآسیب

ند کند؟ آینا سرع  حرک  فرد را ک ،کار گروهیکن   اس  د؟ آیا گردانحراف یا آسیب  و ف د ار آ، کار گروهیرفتاری در اثر 

های خود را بشند؟ و ... . ای  کوضوع در یک جلس  با حضور جنعی از اعضای فرد ب  خاطر کار گروهی باید قید برخی از پی رف 

ب  در قالب یادداش  شفاهی و باشد ک  ای  دوستان کیف ری همنید، حاصل خوا   کیخان  طلاب، کورد بررسی قرار گرف . آن

 گیرد. در اختیار خوانندگان کحترم قرار کی ،صورت خلاص 

  

شن ل گرفن ، خنروار  گروهها و برکاتی اس  ک  در کار جنعی وجود دارد. وقتی ها و نعن ی ی از نقاط قوّت جنع، دارایی

هم  هاییو آسیب تاآفها، ها و برک اکا ای  نعن رود. تصاعدی بالا کیب  نحو ریشد و برک ، خروار، نعن  و برک  در کار کی

را ش ر آن برکنات یک جنع بتواند ؛ اگر "لئ  ش رتم لأزیدنّ م و لئ  کفرتم إنّ عذابی ل دید"فرکاید: خداوند کتعال کی دارند.

در د، عنذاب دردنناکی گیر و ناسپاسی صورت کند. ولی اگر کفرانتر کیبی بر آن جنع، را  شتابرک کنّان هم ورد، خداوندآجا ب 

 .اس جنع و افراد آن  انتظار

هایی ک  خنود جننع ایدناد جنع، یعنی آسیب ف گوییم آ: گاه کیباشدکدّ نظر تواند کیدو کعنا  ،«آسیب»و « آف »از لفظ 

کند و را کند کیکند. کثلاً عدم هناهنیی بی  نیروها، جنع هایی اس  ک  یک جنع را تهدید کیهم کراد، آسیب گاهیکند. کی

 ک  ناشی از جنع اس .  اس  هاییراجع ب  آسیبکا بحث ولی . آید حسب کیب  گروهیک آسیب برای 

ناپذیر هستند. دسنت  دیینر،   اوّل، آفات اجتنابک  دو دست  آسیب یا آف  در کار گروهی، وجود دارد؛ دست شاید بتوان گف 

پنذیر عبارتنند از نااندی ی کرد. اکّا اهمّ آفات اجتننابآفاتی هستند ک  یا باید پی ییری کرد، یا اگر اتّفاق افتاد، باید برایش  اره

جنعی خواهد شد. لذا باید روحی   شود. هر فرد باید بپذیرد ک  در کار گروهی، فدای آرکانفرد در جنع، فدا کی ک  ب  هرحالای 

کسائل شخصی، کوتاه بیاید. در هنی  راستا حتّی کن   اس  بخ ی از استعدادهای فردی او هم سری ایثار داشت  باشد و از یک

  کن  هچنی ی را بپذیرد. یشود ک  ای  کقدار از خودگذشتاولوی  بی تر آرکان و هدف جنع، باعث کیو بارور ن ود، اکا اهنیّ  

جاکعی  و عنن  پینداکردن کارهنا،  کا در عوض،کند شود. انسب  ب  حرک  فردی، سرع  پی رف  کار، در برخی کوارد اس  

 .کننده ای  آسیب در جنع باشد و ارجحیّ  حضور درگروه را کحفو  بداردجبرانتواند کی

ناپذیر نیستند، در ای  یادداش  کدنّظر کاس . البت  اندی ی قرار گیرند و اجتنابهایی ک  باید کورد پی ییری یا  ارهاکا آسیب

ها و آفنات آن تنیثیر دارد. آینا کنار، یعنی کدل کار، در آسیب ؛باشدکیها و آفات، ناظر ب  فضای خاص هر گروه ی از آسیبخبر

های خاصّ خنود  را ها، آفات و آسیباند؟ هرکدام از کدلسطح، دور هم جنع شدهای از افراد هماستادکحور اس ، یا کدنوع 

استاد از بی   -عی یا هر دلیل دییرعلّ  سانح  طبیب  –های کدل استادکحور، ای  اس  ک  اگر ب  هر دلیل کثلاً از آف  دارد.نیش 

گردد. از طرف دیینر، در جنعنی شود، یا د ار ان عاب و  ند پارگی کیبرود، آن جنع ب  سن  اضنحلال ک یده، یا تعطیل کی

 کقدار ک  ل اس . ها، یکک  استادکحور نیس ، پیدا کردن حدّ  برای کارها و برناک 

 های کلّی اشاره کرد:سری آسیبتوان ب  یک، کیهای خاص هر کدلآسیبورای ای  اکا 

 تأثیر خُلق و خوی حاکم
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گذارد. ب  عبارتی پس از کدّتی، فرد نیش ب  هنان خل  و خنوی ثر کیااگر خُل  و خویی در جنع حاکم بود، ناخودآگاه بر فرد 

اگنر آن خلن  و خنو،  یعننی ؛آسیب و هم فرص  باشدهم تواند کی ک  اس  جنع ی ی از خصوصیاتشود. ای ، حاکم د ار کی

بن  هرحنال،  .خدای ن رده خل  و خویی ناپسند باشد، یک آف  و تهدید اسن اگر و خواهد بود پسندیده باشد، ای  یک فرص  

، دارای شایستیی اخلاقیگروه، س . اگر افراد آن دییر، گروه، حاصل جنع افراد  ا ب  عبارت .سازدهوی  جنع را افراد  کی

فنردی را کن  دارای ل کعدّنبودند، گون  ای اکّا اگر  .شودها کیصف ب  ای  ویژگیکدنوع  هم کتّکعنوی، علنی و کاری بودند، 

تر از اسنتعدادخنو کثلاً  ی ک فرد رایباس  آسیب جنع  ،ای آورد. ی  کییپا ،های برجست  اس  و عضو ای  گروه شدهویژگی

  ود.بوارد گروه  ک و حاضر شده  دهوببقی  

پررنیی دارد، اگر قبل از کار اخلاقی ب  کار جنعی روی آورده باشد، از نظر اخلاقی بی تر  خصوصاً کسی ک  وجه  اجتناعی

شنود کن  از های خوب و بد دییران قرار داده اس  و ضعف نفس، باعث کیشود؛  راک  خود را در کعرض اخلاقپذیر کیآسیب

 پذیرد. های دییران اثر ببدی

 خاص هر فرد نقاط قوّتغفلت از 

 بسیارشنا یک ویژگی فرض کنید  های خاص هر فرد ب ود.نباید کوجب فراکوشی استعدادها و خصل  ،بودن یک گروهجنع

آن طبیعتناً  .بنردپنیش کیک  هناهنگ با آن ویژگی نیسن ، ک  یک جه  دییر را  ایدهوارد شدیک جنع  ب ولی  .داریدکثب  

یر، جنع بایند ید ب  عبارت کرد. اندی ی ارهذاتی جنع اس  و باید برایش آسیب  ،ای گیرد. عاع قرار کیال ّتح  ،ب ویژگی کث

 ید. دش وفا نخواهد شد و آسیب خواهد  ،وگرن  استعداد فرد .ریشی کندبرایش برناک  ،ت فرد را ب ناسد و کطاب  با آنقوّ نقط 

 تحزّب و مرزبندی با سایرین

رهبنری نینش در کعظنّمکقامطور ک  تقوای فردی داریم، تقوای جنعی هم داریم. آسیب دییر، عدم تقوای جنعی اس ؛ هنان

کند؛ کثلًا دیدار ننایندگان کدلس، ب  ای  ن ت  اشاره فرکودند. هر جنعی ک  ت  یل شود، کتناسب با آن جنع، شیطان حنل  کی

از طنرف کقابنل را کسنخره کنند. حرف خوب  ،صورت ناخودآگاهی ب حتّ نیشابل شود شخص کقکردن در جنع باعث کیکسخره

 ،شنانرا برای خود شانجنع ،افرادجاس  ک  کن اء قضی ، از ای  .اس حال  تحشّب  بروز جنل  تدلّیات کهم عدم تقوای جنعی،

شوند؛ نتید  د ار کرزبندی کی نبینند. درط کثب  دییران را ابرای ان کهم جلوه کند ک  نق خودشان جنعقدر آن یعنی  کنند. بُ

ها و اف ار دییران را بندد و استفاده از ایدهای، راه نقد را بر خود  کی نی  جنع بست . «ها یا با کا هستند یا علی  کادییر جنع»

در گروه باشد؛ یعنی عنلاً  حتّی کن   اس  عدم توجّ  و استفاده از نظرات دییران، ناشی از ک غولی  افراد د.نرساکی ب  حدّاقل

 وق  پرداخت  ب  بیرون از گروه خودشان را نداشت  باشند و ای ، باعث رشد ناکتقارن و ناکوزون فرد و جنع خواهد شد.

 منیّت گروهی

اند از ک  ل خودخنواهی اند، سعی کردهیک آف  دییر جنع، خودخواهی گروهی اس . کسانی ک  روی ب  کار جنعی آورده

ش را نیس  ک  باید نفسن شخص تر اس . دییر فقط خودص شوند. ولی رهایی از خودخواهی گروهی، بسیار ک  لفردی، خلا

  یافت  اس . خُردکردن این  تحقّ« کلّ حشبٍ بنا لَدیهم فَرحون»؛ بل   یک خودخواهی و عُدب گروهی ش ل گرفت ؛ خُرد کند

 وه، کانع هدف خود  خواهد شد. کعضل، کار بسیار ک  لی اس  و اگر از بی  نرود، خود گر

ی اوقنات رخنخودکان را توجی  کنیم. بجنع کار هر شود کندر کی گروه اس  ک تعصبّ نسب  ب   ای  آسیب، دنبال  و اکتداد

رویم؛ هاینان زیر سؤال کیاگر آن کار زیر سؤال برود، در اصل خود کا با تنام تلا  و ایمک  پای کاری تلا  کردهای  علّ ب 

 فتیم.اکیب  خودتوجیهی 
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 های ناشی از تقسیم کارکشیخط

 غافنل وتواند فرد را نسب  ب  بقی  کارهای جننع، هنچنی  در کحیط گروهی، تقسیم کار وجود دارد. فضای تقسیم کار، کی

و در اندام کارها ب   د کردرفقا، رسیدگی نخواه سایرنباشد، ب  هیچ عنوان ب   اوتفاوت کند. یعنی اگر جشو وظایف ت  یلاتی بی

، ی بر جنع و حتّی فرد خواهد گذاشن . تقسنیم کنارکخرّب. ای  آفتی اس  ک  ب  کرور زکان، تیثیرات ها کنک نخواهد رساندآن

ر ای  آف  را د البت  کند.ها را از هم دور کیها و اف ار و ارادهبرجست  شود و ای  کسئل ، دل بسیارها ک یشود ک  خطکی باعث

 توان کنترل کرد.کدل هیئ ، ب  راحتی کی کار گروهی با

 ضابطهمحبّت و رفاقت بی

های جنع، کحبّ  اس . البت  ای ، کربوط ی ی از داراییگیرد؛ کا کعتقدیم ک  کار جنعی، در فضای رفاق  و کحبّ  ش ل کی

د  رعاین  ن نود، تبندیل بن  قیواگر حدّ و  کطلوب اکرهر اکا هایی اس  ک  برای کحبّ ، ارز  زیادی قائل هستند. ب  جنع

قنوام برای تحقّن  هندف و آرکنان، یعنی هنی  رفاقتی ک   زا باشد؛تواند آسیبرفاق  و کحبّ  هم کی بنابرای ،شود. آسیب کی

ا کوجنب ، ینآوردگاه هنی  رفاق ، باعث کندی کار شده و راندکان را پایی  کنی کثلاًباشد.  زاتواند آسیبجنع اس ، خود  کی

 .گرددضابط  و حتّی غیراخلاقی کیهای بیایداد فضای شوخی

 نفی آزاداندیشیو  برهای بالادستیج

داشت  افراد در جنع اس . بالاخره در هر جنعی، ی ی بالادسن  اسن  و دیینری ی ی از نقاط قوّت کار گروهی، کسئولی 

دادن ب  تف ّرات بالادستی، کندر را از بی  ببرد. هنچنی  ت دس . اکا آف   نی  فضایی، ای  اس  ک  صنین  و رفاق  پایی 

توانند کنانع غلظ  و شدّت ای  آسیب در گروه، کیها از بی  برود. شود ک  قدرت ف رکردن و اندی یدن در بدن  نیروب  ای  کی

شوند، کنفعل باشند و بن  جنع کی طوری ک  افراد گروه، خصوصاً کسانی ک  در کراحل بعد واردآزاداندی ی و رشد افراد گردد؛ ب 

های هیئتنی ینا البت  در کدلکنند.  های ان اقتضاء دارد، رشد و ننوّگون  ک  تواناییکدبور جنع شوند و نتوانند آن دییر، عبارت

 قدر پررنگ نیس  ک  د ار ای  آف  ب ود.ها ای جهادی، تف یک و کرزبندی کسئولی 

 تنبلی و غرور فردیقدرتمندی جمع؛ 

خواهد حرک  کند، خرج نناید.  ون هم خود  بایند فرد در کار جنعی، باید انرژی بی تری نسب  ب  زکانی ک  خود  کی

جلو برود و هم یک جنع را ب  نوعی حرک  بدهد. تعریف کا از کار جنعی ای  نیس  ک  فقط دییران، فنرد را حرکن  بدهنند؛ 

از لحنا   و هم دییران را حرک  بدهد. لذا انرژی بی تری باید خرج کندهرکس در جنع، هم باید کوتور حرک  خود  باشد و 

 روانی، بی تر تح  ف ار اس .

 کتّ ی ب  یک نفر بنود، او بایند سنعی ،شود؛ یعنی اگر کار، کندر ب  تنبلی افراد کیجنع یقدرتننداز سوی دییر،  هنچنی 

ینک  شناهد ،کانند سنعیبنا ینک  یها، کن   اس  فردلا حاصل جنع ت د. اکّا وقتی با جنع اس ، درداکی اندام درخوری

شنود کن  تواند باعنث بودن کارها کیدر واقع، جنعیتا حدّ نهای  تلاشش را ن ند.  ،نتید  د و درباشگیر گروهی   م کحصول

بن  پنای  -صنورت ناخودآگناه حتّی ب  –های جنع را گاه در ای  کواقع، هر فرد، قوّتافراد برای حرک ، کنتظر دییران باشند. 

  گذارد.بیند، یا ب  پای جنع کیهای خویش را یا ننیگذارد و سستیخود  کی

از دیدن کارها بینند،  ون افراد، خود را کتعلّ  ب  یک کدنوع  قدرتنند کی ؛افراد اس  در غرور گیریآف ، ش ل اکتداد ای 

یعنی خودپسندی ناشی از قندرت  هاس .و توقّف رشد انسان ی  غرور، ابتدای ایس شوند و اکغرور کیگیر، های   مو خروجی

ها بالاتر بداند.  ون حُس  واقعی یا توهّنیِ گروه را ب  پای خود  شود ک  فرد در ذیل گروه، خود  را از خیلیجنع، باعث کی
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 جاکعن  انتظاروقتی شود. از افراد آن جنع زیاد کی بیرونیک  در نتید  ننایش قدرتنندی جنع، انتظارات ضن  ای  اس .ریخت  

شود ک  فرد هنوز غوره ن ده، کنویش گیرد و ای  باعث کی، زودتر از کوعد ش ل کیاوهای اجتناعی از از فرد زیاد شد، درخواس 

 ب ود. 

 تهدید رشد جامع افراد

ای تواند داشت  باشد ک  رشد فرد را برای بره کی سطح باشند، ای  آسیب رارسد جنعی ک  استادکحور نباشد و همب  نظر کی

ها، های خاص، فرد را رشد بدهد. حدّاقل باید گف  در بعضنی زکینن کند. هر ند کن   اس  برخی زکین شاید طولانی، بطیء 

گیرد. از طرفی، ح  و براساس استعدادهای فرد را کی های ب های جنع، جای اولوی رشد انسان، بطیء خواهد شد؛ زیرا اولوی 

گذارد و از ای  جه  هم    بسا ک  برای خود  وق  بیذارد، برای جنع وق  کیگیرد، بی تر از ای وقتی فرد در گروه قرار کی

 ک  استعدادهای خود  را بهتر و بی تر ش وفا کند.های اخلاقی خود بپردازد، یا ای نتواند ب  آسیب

تبندیل بن  آسنیب  ن   اس  )و ن  لشوکاً(دهد ک  کسبک زندگی خاص ب  انسان کیطور کلّی کار یا زندگی جنعی، یک ب 

نن  صنرفاً کنار  ؛آورنندهایی ک  روی ب  زندگی جنعی کیخصوصاً در جنع -شود. حضور در گروه و تح  برناک  گروه درآکدن 

 رفت  در ای  سنبک زنندگی خناص،خاطر قرارگکن   اس  انسان ب در نتید ، دهد. سبک زندگی خاصّی ب  افراد کی -جنعی 

شدن شئون گروه در زندگی یعنی در واقع، پررنگ ک  کنتر ب  خانواده خود رسیدگی کند.یا ای  ،اخلاقی باز بناند توجّهاتاز  کثلاً

  سازد.جانب  او را با تهدید کواج  کیفرد، رشد جاکع و هن 

 افراط و تفریط در رسیدگی به نیروها

رف وق  و و از سوی دییر، صَ عدم رسیدگی ب  نیروهاسو، تفریط در رسیدگی ب  نیروهاس . یعنی از یکو  افراطآف  دییر، 

، توجی  شوند. اگر این  جنعیباید کدام نسب  ب  کار و اهنی  کیکوری  ب  هرحال، افراد گروه . تنرکش بسیار برای ای  رسیدگی

دهند، ربطی بن  آن  ینشی کن  کنند کاری ک  دارند اندام کیاحساس کی ، نیروها بعد از کدّتیگی(د)تفریط در رسی اتّفاق نیفتد

 خواستند، ندارد. کی

شود ک  آرکان و هدفی را ک  برایش جنع شنده بودنند، قدر توان برای حفظ جنع، صَرف کیگاه آن، راز سوی دیی هنچنی 

در  کن ت گروه اسن  اآفاز . ای ، ر رسیدگی(د)افراط  کنند و بی تر ب  ف ر حفظ جنع هستند تا پیییری اهداف آنفراکو  کی

ها را باید کصروف رسنیدگی بن  جننع کننند و حرکتی را اندام بدهند. ولی بعداً تنام یا غالب هنّ  تادارند ابتدا افراد، خیش برکی

 شان، دور بیفتند.شود ک  از غرض و غای  و آرکانرسیدگی ب  شئونات جنع، باعث کی

 ش خلقیّاتاصطکاک و نمای

دهد تا گروهی ک  حول کحور ح ، جنع آف  بسیار کهم و کلیدی دییر، ای  اس  ک  شیطان، هر   در توان دارد اندام کی

های کختلف، بر ای  اس  ک   نی  جنعی را کتلاشنی کنند. گنروه در اثنر هننی  را کنحل نناید. تلا  شیطان در  هره شده

 بسنیاربرد و افراد گنروه، بایند ک  جنع را از بی  کی گیردقرار کیا، رفتارها و خُلقیّاتی هتلا  شیطان، در کعرض اف ار، وسوس 

 کسئل  باشند.  کراقب ای 

دارند، کعنولاً دید خوبی نسب  ب  ی دییر  ارتباطشود. کسانی ک  از دور با هم های افراد در جنع، روش  کیها و بدیخوبی

شندن شوند. آفن  این  اتّفناق، کنمی دییر رو کی نشدگیرند، هن  افراد، کاکلاً قرار کی یگروه قویّوقتی در روابط  ولی ،دارند

ک ن ل  بسنیار بن  هنندییر، ورزیندنهای اخلاقنی، کحبّن شدن کاستیو ک خّص روحیّاتک  با روشدن  را ؛هاس صنین 

  شود.کی
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کند. ولی از طرف دییر، فرد در جننع، بسنیار در کعنرض اساساً جنع، نیازکند صبر اس  و کار جنعی، صبر انسان را زیاد کی

ها، بن  صنبریصبری کند و این  بنیها ایداد بیتواند کاکلاً در انسانای اس  ک  کیگون صبری اس ؛ یعنی شرایط جنع ب بی

 انداکد.اتّفاقات بد اخلاقی کی

وجود ب  آف  جدل و زیر بار نرفت  حرف ح ّ دییران،دهد، رخ کیو کباحث  وگو گف بسیار در گروه، ک  ای  دلیلهنچنی  ب 

تواند کیف ری اس ؛ ولی و باعث هم کطلوبوگوی زیاد در گروه، کند. گف کیو تباه را سیاه  انسانآید. ای  آف ، ب  شدّت کی

صنورت طبیعنی، قنوّت کن  افنراد در جننع بن دلیل ای ک  ب کنا ای  زند.آسیب کید اافرشد و جدل، ب  روح باجدل هم کوجب 

گیری حسادت بسیار فراهم اس  و حسادت، شود، فضا برای ش لها کعلوم کیها، قوّتبینند و در رفتارها و فعّالی ی دییر را کی

 های بعدی اس .تری  آف  و پای  بسیاری از ابتلائات و بیچارگیکلیدی

 انحراف در اثر ملاک اکثریت 

اساس رأی اکثری  اندام دهند و ای ، کندر ب  برها را گیریکدبور هستند تصنیم تاوقاآف  دییر جنع، ای  اس  ک  خیلی 

کحور باشند و شود. جنع باید ح گیری را صرفاً براساس اکثری  جلو ببرد، قطعاً کنحرف کیتصنیمجنعی، شود. اگر انحراف کی

جننع بایند بنرای  ،کحنور اسن . بن  هرحنالدا کند. کثلاً کدل ولای  فقی ، یک کدل ح پی کحور شدن، راه حلّباید برای ح 

شنود. البتن  این  بن  دنبال کدل و  اره باشد و اگر بخواهد تنام تصنیناتش را با رأی اکثری  بییرد، کنحنرف کی ،کحوریح 

 تصنینات براساس اکثری  باشد. طور ک  اشاره شد، نباید هن کعنای عدم توجّ  ب  رأی اکثری  نیس ؛ بل   هنان

 عدم تمرکز و آرامش فردی

شود ک  هرکس، کند، باعث کیبد نیس ؛ کثرتی ک  جنع درس  کینفس ، فیهای جنع، کثرت اس . کثرت ی ی از ویژگی

قندرت جننع، تنرکنش را از  کن ابتدا ای  .های کختلف ببیند. ولی هنی  کسئل ،  ند آف  داردهم ح  را و هم باطل را در  هره

 بسنیارتواند در جنع کتنرکش شود. نداشت  تنرکنش، ننیاوّلاً شود ک  فرد زیاد کیو اشتغالات  قدر کارهاگیرد.  ون آنانسان کی

 گیرد. گیرد. ثالثاً خلوت را از انسان کیساز اس . ثانیاً آراکش را از فرد کیک  ل

 شدن برقراری ارتباط توسّط دیگرانسخت

رسنند؛ بن  انتخناب اسنتاد کی حتیاط و دلهنرههای عاقل و با بصیرتی باشند، با اگردند، اگر انسانکسانی ک  دنبال استاد کی

او، انسنان را نینش نناقص بنار هایی ناقص باشد؛  را ک  نقنص استادی انتخاب کنم ک  از جنب  کباداک  ترسند از ای کعنولاً کی

جننع، راحن  بنا ینک گیری ک  تا قبل از ش لشود. جنع هم خود  ای  ویژگی را دارد؛ کسانیکیآورد و فرد، اسیر استاد کی

اکنون با ینک شخصنی   ون کلاحظ  دارند.  گیری ای  گروه،پس از ش ل، کردندشدند و رابط  برقرار کیفی  کیر آناعضاء 

اسنتاد،  انند. آن شخصی  هم کندی درگیرجنع؛ با یک شخصی  ندسروکار دارد. دییر با فرد، درگیر نیست «گروه»ب  اسم  بشرگ

 کسیر فرد را عوض کند. تواندقدر قدرتنند اس  ک  کیآن

 کردن واقعیاتکانالیزه

گیرد.  نون ت ین  افنراد بن  ها کیبینی را از آنای  اس  ک  قدرت واقع -تر کخصوصاً برای افراد ضعیف -آف  دییر جنع 

در  را ننع، این  قندرت و پتانسنیل را دارد کن  فنردو ج بیند، ن  با عینک خود .را با عینک جنع کی جنع اس ؛ یعنی واقعی 

 تصنوّرجنع، ای  قدرت را دارد ک  نیازهای فرد را تعریف کنند و فنرد هنم  دییر، . ب  عبارتب  بیراه  ببرد ،نیازهایشت خیص 

 اولوین کنرد، بن  ک  اگر واقعاً خود  روی نیازهایش ف ر کیک  نیاز او، هنان اس  ک  جنع ت خیص داده. در صورتی  نناید

 رسید. دییری کی



6 

 های متفاوت و انحراف از مأموریتایده

های کتفاوت وجود دارد؛ در های جنعی، احتنال بروز اف ار جدید و ایدهعلّ  تعدّد افراد در کحیطآسیب دییر ای  اس  ک  ب 

دلینل تعریف شود و کارهایی ک  قبلاً تعریف شده، روی زکی  بنانند. هنچننی  بن نتید  هر از گاهی کن   اس  کار جدیدی 

ها کعنولاً در کعرض فروپاشی هسنتند؛ خصوصناً اگنر راهبردهنا و های کتفاوت ک  در جنع وجود دارد، گروههنی  اف ار و ایده

 دقّ  ن ود.ها بازبینی ن ود و کورد توجّ  کستنرّ قرار نییرد، یا در گشینش افراد کیکوری 

 ناهماهنگی برخی اعضاء

افتادن شود، تا راههایش وارد جنع کیجا ک  فرد با تنام کسئل شدن هر نیروی جدید، از آندهد ک  با اضاف تدرب  ن ان کی

جلنو افتنادن، بخ نی از کارهنا را شدن با جنع،    بسا تبدیل ب  ترکش برای گروه ب ود. هر ند ک  در صورت راهاو و هناهنگ

 های علنی و اجتناعی جنع را پایی  نیاه خواهند داش .لحا  انییشه، تواننندیهای کو کِ ب خواهد برد. در ای  کسیر، انسان

 روزمرّگی و انبوه مشکلات

. اندی ی شوندها و ک  لات وجود دارد ک  باید کدیری  و  ارهگروه باید کراقب روزکرّگی باشد. در کار جنعی، انبوهی از گره

بنالاتر هنای اف ب  توسع  باشد؛ یعنی ب   جنع توجّ قبل، کانع از کانده باقیکارهای کن   اس  در خلال ای  تراکم اشتغالات، 

 د. نف ر ن ن

 چند آسیب دیگر

کحض پدیدآکدن یک ک  ل، هنن  وجود بیاید ای  اس  ک  ب های ابتدایی ب آسیب دییری ک  کن   اس  بی تر در جنع

 د. گردکی گروهشدن ، باعث کتلاشیتف ّر ک  ل را ناشی از ذات کار جنعی بدانند. ای افراد، آن 

پوینایی کنار آف ، جلنوی ای   . ودنکنتقل بعد ب  نسل  ،گروهنسل  یک یهاارز تهدید دییر در کار جنعی ای  اس  ک  

 گیرد.را کیگروهی 

هنای کسنتقل را کدبنور بن  قبنول کارهنایی بنرخلاف وهها، گرهای کالی اسن . کعننولاً این  دغدغن ن ت  دییر، دغدغ 

 کند.شان کیکیکوری 

 

تواند هم گذارد؛ ای ، ی ی از خصوصیات جنع اس  ک  کیاگر خلُ  و خویی در جنع حاکم بود، ناخودآگاه بر فرد اثر کی -

 آسیب و هم فرص  باشد.

شان را برای خودشان، بُ  کنند و فراد، جنعیعنی ا ؛تحشبّ اس از جنل  تدلّیات کهم عدم تقوای جنعی، بروز حال   -

 شوند.ها کیت  لّ ها ونقاط کثب  دییران را نبینند. در نتید  د ار کرزبندی با سایر گروه

شود. کثلاً های جنع، کحبّ  اس . اکا هر اکر کطلوب اگر حدّ و قیود  رعای  ن ود، تبدیل ب  آسیب کیی ی از دارایی -

 گردد.ضابط  و حتیّ غیراخلاقی کیهای بینی  رفاق ، باعث کندی کار شده، یا کوجب ایداد فضای شوخیگاه ه

ها از بی  برود. غلظ  و شدتّ شود ک  قدرت اندی یدن در بدن  نیرودادن ب  تف ّرات بالادستی، کندر ب  ای  کیت  -

 های ان اقتضاء دارد، رشدییگون  ک  توانانتوانند آن نییع ؛تواند کانع آزاداندی ی افراد گرددای  آسیب در گروه، کی

 کنند.
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های شود ک  افراد برای حرک ، کنتظر دییران باشند. گاه در ای  کواقع، هر فرد، قوتّتواند باعث بودن کارها کیجنعی -

یا ب  پای جنع  بیند،های خویش را یا ننیگذارد و سستیب  پای خود  کی -صورت ناخودآگاه حتیّ ب  –جنع را 

 گذارد.کی

وگوی زیاد در وجود دارد. گف دهد، آف  جدل و خودننایی وگو و کباحث  رخ کیک  در گروه، بسیار گف ب  دلیل ای  -

 کند.شد و جدل، روح انسان را سیاه و تباه کیتواند کوجب جدل هم باف ری اس ؛ ولی کیگروه، کطلوب و باعث هم

شود ک  هرکس، هم ح  را و هم باطل را نفس ، بد نیس  و باعث کیکثرت اس . کثرت فیهای جنع، ی ی از ویژگی -

گیرد و آراکش و خلوت او را کخدو  های کختلف ببیند. ولی هنی  کسئل ، قدرت تنرکش را از انسان کیدر  هره

 سازد.کی

پتانسیل را دارد ک  فرد را در ت خیص  بیند. و جنع، ای  قدرت وت ی  فرد ب  گروه اس  و واقعی  را با عینک جنع کی -

 نیازهایش، ب  بیراه  ببرد؛ یعنی نیازهایی برای فرد تعریف کند و او هم تصورّ نناید ک  نیاز او، هنان اس .
 

 


